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  چكيده
هاي فارسي باستان، رفته در متون ودايي، متون ايراني باستان (كتيبهكاريكي از صنايع ادبي به

- اوستاي متقدم و اوستاي متأخرّ) و متون ايراني ميانة غربي (متون زردشتي، مانوي و كتيبه

سازي ساختارهاي دستوري صنعت قلب نحوي، وارونه ادبي قلب نحوي است. ها) صنعت
در عبارات يا بندهاي پياپي است. اين صنعت را با صنعت طـرد و عكـس و نيـز صـنعت     

هـاي قلـب   اند. طرد و عكس يكي از نمونـه الاطراف در بلاغت فارسي مقايسه كردهتشابه
توانند نمونة قلب نحوي به شـمار آينـد.   الاطراف ميهاي تشابهنحوي است. برخي از مثال

صنعت قلب نحوي در ادبيات ايراني دوران باستان و ميانه و نو (فارسي دري) اسـتمرار و  
  توالي داشته است. هر چند هيچ يك از اصطلاحات بديع فارسي معادل دقيق آن نيست.

  طرد و عكس.الاطراف، تسبيغ، صنعت ادبي قلب نحوي، كياسموس، تشابه :ها واژهكليد
  

  . مقدمه1
صنعت قلب نحوي در متون ايراني باستان و ايراني ميانه صنعت به كار رفته اسـت. در ايـن   

رخ  دگرگـوني  هـا شوند، اما در ترتيب واژههاي دستوري تكرار ميها و ساختصنعت، واژه
دهد. در اين موارد روي مي هاي پرشماري قلب نحوي در عبارات متوازيدهد. در نمونهمي
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با هـم قرينـه و    هاي به كار رفته در دو يا چند جملة عبارت از لحاظ واژگاني يا نحويواژه
هايي دو واژه كه از لحـاظ نحـوي يـا    اند، اما چينش آنها با هم تفاوت دارد. در نمونهپيوسته

و يا يكـي در  آيند، معنايي با هم تناسب دارند، در پايان جملة نخست و آغاز جملة دوم مي
آيد. در ايـن صـنعت ادبـي ممكـن     آغاز جملة نخست و آن ديگري در پايان جملة دوم مي

ا      اي تنها با وارونه شدن چينش واژهاست جمله ها تكرار شـود، و يـا دو جملـة متفـاوت امـ
  متقارن (كه اجزاي آن با هم تناسب نحوي دارند) با چينش وارونه از پي هم آيند.

متون ودايي، متون ايراني باستان مانند اوستاي متقدم و متـأخرّ و   صنعت قلب نحوي در
هاي فارسي باستان و در متون ايراني ميانة غربي ماننـد متـون فارسـي ميانـة زردشـتي،      كتيبه

اي، و متون پارتي و فارسي ميانة مانوي به كار رفته است. به اين ترتيب، پهلوي اشكاني كتيبه
ي در ادبيات ايراني دوران باستان و ميانه استمرار و توالي داشته توان گفت اين صنعت ادبمي

صنعت قلب نحوي را در ادبيات فارسي با مقولات تقديم و تأخير، تكريـر، صـنعت   است. 
قلـب نحـوي را   ). 1274: 1368انـد (رادفـر   الكـلام مربـوط دانسـته   قلب، عكس و تصالب

:  1385انـد (داد  بلاغت فارسي مطابقـت داده الاطراف يا تسبيغ در همچنين با صنعت تشابه
).  همچنين تشابه و تداخلي ميان قلب نحوي و صنعت طرد و عكس يا تبديل و 347- 346

خورد. براي دريافتن چگونگي اسـتمرار صـنعت قلـب نحـوي در ادب     عكس به چشم مي
و صـنايع  ايراني از دوران باستان تا نو (ادب فارسي) بايد به مقايسة تعريـف قلـب نحـوي    

يادشده در ادب فارسي و نيز مقايسة شواهد قلب نحوي در ادب ايراني باسـتان و ميانـه بـا    
  شواهد آن دو صنعت بلاغت فارسي پرداخت. 

  
  . متن2

  اند :هاي اصطلاحات ادبي از صنعت قلب نحوي اين گونه سخن گفتهنامهدر واژه
ستوري در عبارات يا بنـدهاي  سازي ساختارهاي دكياسموس (يوناني : متقاطع) وارونه«

  آرزوهاي انسان اثر دكتر جانسون : پياپي است. مانند اين نمونه از كتاب پوچي
By the day the frolic, and the dance by night. 

  ».در روز شادماني، و پايكوبي در شب«
 و اين نمونه از كتاب جستاري دربارة آدمي (دفتر نخست) اثر پوپ:

His time a moment, and a point his space. 
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  اي مكانش.اي، و نقطهزمانش لحظه
» اين صنعت به صنعت مقابله مربوط است. نيـز نـك : طـرد و عكـس، قافيـه، و جمـع      

)Cuddon 2013 : 119(. 

يا متقاطع) عبارت اسـت از دو   Xكياسموس (مأخوذ از اصطلاحي يوناني براي حرف «
هاي مطابق در آنها وارونه است. در ايـن  اما چينش واژهاند، عبارت يا بند كه در نحو متقارن

سطر از الكساندر پوپ فعل در جملة نخست مقـدم اسـت و در جملـة دوم فعـل پـس از      
  عبارت قيدي آمده :

Works without show, and without pomp presides. 
  راندَ.كند بي نمايش، بي كر و فر فرمان ميكار مي

هـا  دهنـدة واژه ها در طول و و حروف تشكيلوف و ديگر شباهتتقاطع گاه با نغمة حر
گـران پـس از   شود، مانند عبارت موجز پوپ دربارة سرنوشـت مشـترك عشـوه   تقويت مي

  ازدواج :
A fop their passion, but their prize a sot. 

  جلف است شورشان، پاداششان حماقت است.
) اثـر و.ب.ييـتس در   1919كنـد ( بينـي مـي  در كتاب يك خلبان ايرلندي مرگش را پيش

  دهد :سازي جايگاه يك عبارت كامل خود را نشان ميوارونه
The years to come seemed waste of breath, 

A waste of breath the years behind 
  نمود، و اتلاف عمر بود سالهاي گذشته.سالهاي پيش رو اتلاف عمر مي

اي از روند، نمونـه صنايع ادبي در نثر نيز همچو شعر به كار ميبراي يادآوري اينكه همة 
  آوريم :اثر شلي مي  )1821(  كياسموس در جايگاه دو صفت را از كتاب دفاع از شعر

Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. 
هـا  ين لحظات شـادترين و بهتـرين انديشـه   شعر عبارت است از ضبط بهترين و شادتر

)Abrams 2009 : 314-315.(  
كياسموس (يوناني : متقاطع) يك عبارت متوازن است كه چينش جـزء دوم آن وارونـة   

  اند (كالريج) : هاي يكسان به كار رفتهچينش جزء نخست است. يك نمونه كه در آن واژه
Flowers are lovely, love is flowerlike. 
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  اند، عشق مانند گل است. داشتنيها دوستگل
اين صنعت در يوناني مكررّ به كار رفته است. در ايـن نمونـه از شـعر الكسـاندر پـوپ      

  كياسموس (قلب نحوي) با استعارة تركيبي آميخته است:
See Pan with flocks, with fruits Pomona crowned. 

  ).Shipley 1953 : 52تاج بر سر نهاده است (ها پامونا ها، با ميوهبنگر به پان با رمه
  اي چه بوده است.بايد ديد هدف نويسندگان و شاعران از به كارگيري چنين شيوه

شناسـي ،  ها و مقالات مربوط به نحو يا سبكبيشتر آنچه در زبانهاي گوناگون در كتاب
صـوري و  دربارة قلب نحوي نوشته شده، به جاي ارزش و خويشكاري آن، بـه جنبـة   

ظاهري اين پديدة مهم پرداختـه اسـت. حتـي تصـورش هـم دشـوار اسـت كـه چـرا          
ها هاي خود را با مواردي همچو قلب نحوي يا دستكاري چينش واژهنويسندگان نوشته

هاي وزني، رواني و نحوي كه نويسنده را به سـوي  اند! نبايد پنداشت انگيزهآشفته كرده
اي از هـم قابـلِ   رك شده و بـه گونـة خرسـندكننده   كشانند، به تمامي دقلب نحوي مي

نيسـت.   اند. در هر حال روشن است كه قلب نحوي تنها يك نمـودار بلاغـي  تشخيص
قلب نحوي در گفتار عاميانه نيز آشناست. در گفتار عاميانه، در توالي ساختارهاي مشابه، 

هاي تثبيت شده، و نهها، هر گونه انحراف از گواي از چينشِ بسيار معمولِ واژهدر رشته
ت    هايدگرگوني غيرمنتظره در چينش عناصر، به جلب توجه شنونده و تأكيد بـر اهميـ
انجامد. آن نويسندگاني كه روي دادن قلب نحوي را  غالباً به ساختار جملـة  مطلب مي

اند كه قلـب نحـوي در بسـياري از    اند، از اين جهت بر حقّمتوازنِ متقارن متكّي دانسته
كند. اي دگرگوني عمل مينمايد، و به عنوان گونههاي متوازي رخ ميها، در قطعهنمونه

هاي بسيار درخوري براي بيان تضادها هسـت. هـر چنـد كـه قلـب      در اين قطعات راه
شود، كه ربطي به ساختارهاي متوازن دوگانه هاي ديگر يافت مينحوي گاه در موقعيت

- اي كه از جمله برداشـت مـي  ها انگارهزدن چينش واژهندارد. در گفتار عاميانه با برهم 

شود. اين روند آن گاه كه يكنواختي را خنثي يـا دچـار   شود، با نيروي بيشتري بيان مي
  ).Gonda 1959 : 109( گرايدكند، به طور ذاتي به دگرگوني ميوقفه مي

قلب نحوي  اين صنعت ادبي در متون ودايي بسيار به كار رفته است .نخست به آن نوع
شوند. اين جملات با تواليِ (الف ب بايد پرداخت كه در آن دو  واژة يكسان به كار برده مي

  ) :Ibid : 110هاي پرشماري دارند (شوند و در ادب مانترة ودايي نمونهب الف) بيان مي
dévāḥ pítaraḥ pítaro dévāḥ, yó ásmi só asmi (ĀV.6.123.3). 

  پدران! اي ايزدان! او كه منم، او منم! اي ايزدان! اي پدران! اي
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áganma svàḥ svàr aganma  (16.9.3). 

  ايم.ايم به روشناي آسمان، به روشناي آسمان آمدهآمده
هـا و سـاختار جملـه اسـت، و ايـن      ويژگي مهم قلب نحوي دگرگوني در چيـنش واژه 

است كه در آنها چينش (براي نمونه تكرار عبارات متقارن) » تكرار«برخلاف ديگر مصاديق 
 ماند.ها و ساختار جمله دست نخورده ميواژه

ها ممكن است گاه در سخن تكرار شده، عمل متقابل را بيان كند و در اين جابجايي واژه
  ) :Gonda 1995 : 112خدمت برجسته كردن انگاره باشد (

uṣā́ devī́ vācā́ saṃvidānā́, vā́g devy ùṣásā saṃvidānā́ (ĀV.16.6.5). 
  كاش ايزدبانو اوشس با سخن، و ايزدبانوي سخن با اوشس (جادوگران را) نابود كنند.

  گاه قلب نحوي با تكرار مورب همراه است :
yád ántaraṃ tád bā́hyaṃ, yád bā́hyaṃ tád ántaram (ĀV.2.30.4). 

  آنچه درون است به بيرون، و آنچه بيرون است به درون.
 Gonda 1959آيند تا تضادشان برجسته شود (درنگ از پي هم ميگاه دو انگارة متضّاد بي

: 120: (  
páśyanti tvé na tvé paśyanty enām (ĀV.8.9.9). 

  برخي ديدندش، برخي نديدندش.
  ) :Gonda 1995 : 121هاي مشابه (اي از برشمردن واژهنمونه

ámukthā yákṣmād duritā́d avadyā́d druháḥ pā́śād grā́hyāś códamukthāḥ (ĀV.2.10.6). 
  ايد.ايد از بيماري، از دشواري، از ننگ، از دام دروج رستهرسته

انـد، در حـالي كـه    در يك نمونة جالب توجه دو گروه اسم در ميان عبارت جاي گرفته
  تكرار شده است : ، در پيش و پس آنها»اي كاش بيايد«عبارت دعايي 

éhá yātu váruṇaḥ sómo agnír | bŕ̥haspátir vásubhir éhá yātu (ĀV.6.73.1). 
 ها كاش بيايد.كاش بيايد ورونه، سومه، اگني؛ بريهسپتير با نيكي

  نمونة ديگر :
ásitaṃ te praláyanam āsthā́nam ásitaṃ táva (ĀV.1.23.3). 

  است.تاريك است جاي آرميدنت، جايت تاريك 
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اند و در آنها قلب نحوي به كار رفته بند كه با يكديگر متقارنيك نمونة خوب از دو نيم
  است :

utá devā ávahitaṃ | dévā ún nayathā púnaḥ | utā́gaś cakrúṣaṃ devā | dévā jīváyathā 

púnaḥ (ĀV.4.13.1). 

، فعلـي كـه در   بارها تكـرار شـده اسـت    indramودا كه در آن واژة در سرودي از ريگ 
در پادة دوم   مشترك است، تنها يكبار در پايان چهارمين پاده ذكر شده است.» پاده«هرچهار 

  دو بار به كار رفته است، باز هم در آغاز و در پايان پاده. indramواژة 
índram páré 'vare madhyamā́sa índraṃ yā́ntó 'vasitāsa índram, 

índraṃ kṣiyánta utá yúdhyamānā índraṃ náro vājayánto havante (ṚV.4.25.8). 
ايندره را بالاترين و فروترين و آنان كه ميان اين دو اند، اينـدره را آينـدگان و سـاكنان،    

 ايندره را،

ايندره را آنان كه نيروي خود نشان دهند چون بـه نبردشـان انگيزنـد، اينـدره را مـردان      
  خوانده شوند. نيرومند به ياري
هاي تأكيد اي از جزء نخست عبارت در جزء دوم همراه با قلب نحوي از راهتكرار واژه
  اي از ريگ ودا :تر جمله است. نمونهبر بخش مهم

ví vr̥kṣā́n hanti utá hanti rakṣásaḥ (ṚV.5.83.2). 
  درختان را نابود كنند و نابود كنند ديوان را.

شود. نمونـه  راي برجسته كردن دو واژة مكمل بكار گرفته ميگمان گاه بقلب نحوي بي
  از آتروه ودا :

mā́ no vidan vivyādhíno mó abhivyādhíno vidan (ĀV.1.19.1). 

  كاش نيابندمان رسوخ كنندگان ، كاش نفوذكنندگان نيابندمان.
agnír ivaitu pratikū́lam anukū́lam ivodakám (ĀV.5.14.130). 

  ين رود، كاش سرازير شود چو آب.كاش چو آتش ا
 yó no dipsā́d ádipsato | dípsato yáś ca dípsati (ĀV.4.36.2). 

  چه ما به زيان نكوشيم، چه ما به زيان كوشيم.
»  سويتري«آيند تا توالي كردار را برجسته كنند. در توصيف ايزد گاه دو فعل از پي هم مي

  ):Gonda 1995 : 124آمده است (
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ápā́mīvām bā́dhate véti sū́ryam (ṚV.1.35.9). 

  رنج را دور دارد، به جنبش آرد خورشيد را.
اي كه در ميان عبارت (پايان جملة نخست و آغاز جملة دوم) كنار يكـديگر  گاه دو واژه

خـورد  اند. اين پديده بيشتر در ادب پساويدايي به چشم مـي گيرند، ضمير موصوليقرار مي
)Gonda 1959 : 124: (  

… tad  yatra …(ṚV.7.50.4 ; 9,111,2). 

… tad | yathā …(ṚV.4.54.4). 

  ):Gonda 1995 : 125تر (يك نمونة پيچيده
tvām agna ādityāsa āsyaṃ | tvāṃ jihvāṃ śucayaś cakire kave (ṚV.2.1.13). 

  انه!تو را اي اگني! ايزدان دهانشان دانند ، تو را روشنان زبانشان دارند اي فرز
اند، حال آن تقسيم شده» پاده«در دو   jihvāṃو  āsyaṃ، و śucayaśو  ādityāsaدو زوج  

 كه چينش آنها وارونة يكديگر است..

ها نيز گرايش غيرقابل انكاري وجود دارد كه در پايان يك دسـته عبـارات   در ساير زبان
تواند توجيـه كننـدة بـرهم    ها بهم بريزد. در ادب ودايي وزن شعر نميشكل، چينش واژههم

  ). نمونه از آتروه ودا :Gonda 1995 : 126ها باشد (خوردن چينش واژه
ejad ejad ajagrabhaṃ | cákṣuḥ prāṇám ajagrabham | áṅgāny ajagrabhaṃ sárvā 

(ĀV.4.5.4). 
  مؤكدّ شده است. sárvāواژة 

زير، وزن شعر هـم در   ريزد. در نمونةها در بخش دوم عبارت درهم ميگاه چينش واژه
نخست تأكيد » پادة«ها مؤثرّ بوده است، با اين حال آشكار است كه در دگرگوني چينش واژه

پاروهـا و  «ها، يعني هاي بعدي، تأكيد بر موصوفاست، حال آنكه در پاده» زرين«بر صفت 
  ست:»هاكشتي

hiraṇyáyāḥ pánthāna āsann | áritrāṇi hiraṇyáyā | nā́vo hiraṇyáyīr āsan | yā́bhiḥ - ; 

(ĀV.5.4.5). 

  ها.ها، نيز پاروها و كشتيزرين بودند راه
شود، و در بخش چهارم به ها تنها در بخش سوم دگرگون ميهايي چينش واژهدر نمونه

شـود. يـك   ها دگرگـون مـي  گاه تنها در بخش دوم چينش واژه گردد. حالت طبيعي باز مي
  نمونة ريگ ودايي :
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ápāma sómam amŕ̥tā abhūma | aganma jyótir ávidāma devā́n (ṚV.8.48.3). 
  نوشيم سومه، جاودان گرديم، آييم به روشنايي، يابيم ايزدان را.

اند، در ميان عبارت بـه هـم   رديفدر مواردي دو واژه كه از لحاظ واژگاني يا معنايي هم
  است. نمونة اوستايي :اي از گرايش به طويل شدن سخن خورند، كه خود نمونهبر مي

yim zaotārəm staiiata ahurō mazdā̊ ašạuua āsu.yasnəm bərəzi.gāϑrəm yazata zaota 

āsu.yasnō bərəzi.gāϑrō bərəzata vaca zaota ahurāi mazdāi  zaota aməšạnąm spəṇtanąm 

hō vāxš us auua raocā̊ ašṇaot̰ auua pairi imąm ząm jasat̰ vījasāt̰ vīspāiš auui karšụuąn 

yāiš hapta (Yt.10.89). 
آن زئوتر را ستود اهوره مزداي اشَوَن (راستكار)، (آن زئوتر) تيـز سـتايش بلنـد آواز را.    
ستود زئوترِ تيز ستايش بلندآواز به بانگ بلند، چو زئوتر براي اهوره مزدا، چو زئـوتر بـراي   

ا آيد به هفـت  ها(ي آسمان) رسد، به اين زمين آيد، جدا جدامشاسپندان. بانگ او به روشني
  كشور.

اند، اما چينش شود كه در معنا يكسانها بيان مياي از واژهگاه يك معنا يا مفهوم، با رشته
  ). نمونه از ريگ ودا :Gonda 1995 : 127آنها دگرگون شده است (

ugrá ugrā́bhir ūtíbhiḥ (ṚV.1.7.4.c). 
  ها!اي نيرومند! با نيرومند ياري

ugrā́bhir ugrotíbhiḥ (ṚV.1.129.5.c). 
 ها!ياري - اي نيرومند–با نيرومند 

هـاي پرشـماري قلـب نحـوي در     توان گفـت در ادب هنـدي در نمونـه   در مجموع مي
 دهد.ها رخ ميواحدهاي نحوي يكسان و با دگرگوني چينش واژه

  هاي گاهاني :نمونه
aiiā̊ mainiuuā̊ varatā, yə̄ drəguuā̊ acištā vərəziiō, ašə̣m mainiiuš spə̄ništō (Y.30.5). 

ترين را (آن) مبارك اشهرا (برگزيد)، و  هابدتريناز ميان آن دو مينو، آن دروند ورزيدن 
  مينو.

at̰ kəhrpə̄m utaiiūitīš, dadāt̰ ārmaitiš ąnmā (Y.3o.7). 

  جان را. آرمئيتيكند، عطا مي تويشيكالبد را 
darəgə̄m drəguuōdəbiiō rašọ̄ sauuacā ašạuuabiiō (Y.30.11). 
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  اشَوَنان (راستكاران) راست. سودديرپا و  شكنجيدروندان راست 
miϑahuuacā̊ vā ərəšuuacā̊ vā vīduuā̊ vā əuuīduuā (31.12). 

  يا ناآگاه. آگاه، گفتارراستگفتار يا دروغ
vaŋuhī ādā gaidī mōi ā.mōi rapā (Y.49.1). 

 ياري كن! رايم، ب برايماي بخشش (تقسيم كردنِ) نيك! بيا 

  ).Humbach,1991 : 109هاي گاهاني (جز نمونة آخر) به نقل از (نمونه
  هاي اوستاي متأخرّ :نمونه

ā̊ŋhąm raiia xvarənaŋhaca/ āpō taciṇti frātat̰.carətō/ xā̊ paiti afrajiiamnā̊/ ā̊ŋhąm raiia 

xvarənaŋhaca/ zəmāδa uzuxšịieiṇti uruuarā̊/ xā̊ paiti afrajiiamnā̊/  ā̊ŋhąm raiia 

xvarənaŋhaca/ vātō vā̊ṇti dunmō.frutō/ xā̊ paiti afrajiiamnā̊ (Yt.13.14). 
هـاي كاسـتي   تازند در سرچشمه آبهاي فراروندهبا شكوه و فرّ آنان (=فروهرهاي پاكان) 

  ناپذير؛ 
  هاي كاستي ناپذير؛در سرچشمه گياهان با شكوه و فرّ آنان از زمين رويند

  هاي كاستي ناپذير.وزند در ميان ابرها در سرچشمه بادهابا شكوه و فرّ آنان 
 ā̊ŋhąm raiia xvarənaŋhaca/ hāirišị̄š puϑrə̄ vərənuuaiṇti/  ā̊ŋhąm raiia xvarənaŋhaca/ 

huzāmitō zīzanəṇti/ ā̊ŋhąm raiia xvarənaŋhaca/ yat̰ bauuaiṇti hacat̰.puϑrā (15). 

  آبستن شوند؛ زنان پسران رابا شكوه و فرّ آنان (=فروهرهاي پاكان) 
  زايند؛ به زايش نيكبا شكوه و فرّ آنان (زنان) 

  .پسرداربا شكوه و فرّ آنان است كه (زنان) شوند 
yaozəṇti vīspe karanō/ zraiiā vouru.kašạiia/ ā vīspō maiδiiō yaozaiti (7). 

  بر آشوبد. همة ميانة آن، هاي درياي وروكشهمة كرانهبرآشوبند 
ā̊ŋhąm raiia xvarənaŋhaca/  vīδāraēm zaraϑuštra/ ząm pərəϑβīm ahuraδātąm/  yąm 

masīmca paϑanąmca/  yā barəϑri paraoš srīrahe/  yā vīspəm ahūm astuuaṇtəm/  baraiti 

jumca iristəmca/ garaiiasca yōi bərəzaṇtō/ pouru.vāstrā̊ŋhō āfəṇtō (9). 

دارم اي زردشـت زمـين فـراخ اهـوره     با شكوه و فرّ آنان (=فروهرهاي پاكان) نگه مـي 
كـه همـة   ، بسيار چيزهـاي زيباسـت  آفريده راكه بزرگ و پهن است، كه برندة (دربردارندة) 

 اه پرآب را.بردَ (در بر دارد). مرده و زنده و كوههاي بلند پرچراگ جهان مادي را
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āsu.aspīm daδāiti/  miϑrō yō vouru.gaoiiaoitiš/ yōi miϑrəm nōit̰ aiβi.družiṇti/ razištəm 

paṇtąm daδāiti/  ātarš mazdā̊ ahurahe/ yōi miϑrəm nōit̰ aiβi.družiṇti/  ašạonąm vaŋuhīš 

sūrā̊ spəṇtā̊ frauuašạiiō/ daδāiti āsnąm frazaiṇtīm/  yōi miϑrəm nōit̰ aiβi.družiṇti 

(Yt.10.3). 

  آنان را كه پيمان نشكنند.  مهر فراخ چراگاهتيزاسبي دهد 
  آنان را كه پيمان نشكنند. آذر اهوره مزداهاي راست دهد راه

  دهد آزاده فرزندان آنان را كه پيمان نشكنند. فروردين نيك نيرومند مبارك اشونان
ز مفعول و فعل و در جملة سوم پـيش از  در اين نمونه فاعل در دو جملة نخست پس ا

آنها آمده است. افزون بر اين مفعول در دو جملة نخست پيش از فعل و در جملة سوم پس 
 از آن آمده است.

āat̰ yimō frašụ̄sat̰ raocā̊ ā upa rapiϑβąm (Vd.2.18). 

  ها فرا شد، به سوي نيمروز.آنگاه جم به سوي روشنايي
مقدم است. ايـن قلـب نحـوي را در ترجمـة      upaاضافة  مؤخرّ و حرف āحرف اضافة 

  توان بازتاب داد.فارسي نمي
  هاي فارسي باستان :نمونه

tuva kā hya apara yadimaniyāiy šiyāta ahaniy jīva utā marta artāvā ahaniy… 

(XPh.46-48). 

» ارتاون (پيرو ارته/اشه) باشم ردهو م زندهشاد باشم «تو كه در آينده (آيي)، اگر انديشي 
. ... 

asabāra uvāsabāra amiy./ ϑanuvaniya uϑanuvaniya amiy./ utā pastiš utā  asabāra/ 

ārštika amiy uvārštika (DNb.41-44). 

. كمانـدار،  - چه پياده چه سواره– م. كماندار، نيك كماندارماسب سوار، نيك اسب سوار
  نيك كمان. هستم

  ارسي ميانة زردشتي :هاي فنمونه
ōy weh kē nē wēnēd ān wīdrafš jādūg ka āyēd ud razm tāzēd ud wināh kunēd ud 

ōzanēd tahm spāh-bed zarēr ī tō brād, u-š bārag be barēnd ān syā āhanēn sumb ī zarēr 

bārag (AYZ.48). 
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تهم سپاهبد  اوژندَو  كنداه و گن تازداو بهِ كه نبيند ويدرفش جادو را آنگاه كه آيد و رزم 
 سنب را كه بارة زرير است.اش برند، آن سياه آهنينزرير را كه برادر توست، و باره

pēš az ān kē astwīhād abar rasēd, ud wāy ī wattar abar ō kirb nišīnēd, ud wišōbišn ī 

kālbod, ōš ud wīr ud bōy ud gyān az kālbod judāg kunēd (HDM.3). 

كالبد، هوش و وير  آشفتن، و نشيند، و واي بدتر بر پيكر ابر رسد استويهاد پيش از آنكه
  و بوي و جان از كالبد جدا كند.

tuxšāg bawēd ud kirbag handōzēd ud az xwēškārīh be nē warded, wīdwar bawēd pad 

baxt (HWF). 

  به بخت. بردبار باشيد، بنگَرديدكوشا بويد و كرفه (ثواب) اندوزيد و از خويشكاري 
  اي :نمونة پهلوي اشكاني كتيبه

xwadāw ahēm ud dārām šahr (ŠKZ.1).  

  شهر. دارمو  مخداوندگار
  هاي مانوي :نمونه

  هايي قلب نحوي در ساختار متقارن روي داده است :در نمونه
 آ) يك سرود پهلويِ اشكاني، دربارة شاهزادة تاريكي و دوزخ :

zāyēnd ēw-bid, ud bid wigānēnd (am, 6 : 97). 
  ).213:  1386پور برافكنند (اسماعيل دگربارو  يكدگر رازايند 

  ب) يك سرود پهلوي اشكاني :
 niγōšāh, baγ, man wendišn, u-m raγ nimastīg ud wendār-om padγīrwāh (bn,1 : 119). 

  ).250بپذير! (نك : همان :  يايشمنرا، و درزمان لابه و  نيايشمبشنو اي خداوند 
خشان، كـه ترجمـه از زبـور مـاني     پ) يك سرود پهلوي اشكاني در ستايشِ عيسيِ در

  : است
hambārom amāh čašm pad istāyišn, ud dahen pad paywahišn wiyābom  (bu,1 : 125). 

  ).258گشاييم (نك : همان :  به نيايش دهان، و به ستايشمان چشمانباريم 
اند و دو اسم مصدر از لحاظ معنا به هم مربوط dahenو  cašmهاي اين دوجمله واژه در

istāyišn  وpaywahišn      هم از لحاظ معنا، و هم از لحاظ مقوله و سـاخت دسـتوري بـا هـم
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آمده اسـت. بـه ايـن ترتيـب بـا       padاند. پيش از اين هر دو اسم مصدر، حرف اضافة قرينه
  ه در آن قلب نحوي روي داده است.عبارتي متقارن روبروييم ك

ــة    ــكاني، از مجموع ــوي اش ــرود پهل ــك س ــرودهاي  dārubadagīftīg bāšāhت) ي (س
  ، دربارة عيسي مسيح :»)برداركردگي«

padmōžād padmōžan u-š pusag pad sar awistād (byc,3 : 130). 

  ).359:  1394پور بر سر نهادند (نك : بهار، اسماعيل بساك (تاج گل)و  جامهپوشاندند 
) و مفعول جملة دوم كه پـيش از  padmōžanمفعول جملة نخست كه پس از فعل آمده (

  اند.) از لحاظ معنا با هم مربوطpusagفعل جاي گرفته است (
  ث) يك سرود پهلوي اشكاني :

wāžēd kādūš kādūš, āmen āmen zaxsēd.  

zaxsēd žīrīft rōšan, wyāwarēd wyāwār pawāgēn (ax,1 :107). 

  خروشيد! آمين آمين، قدُوس قدُوسگوييد 
  ).229:  1386پور نوازيد روشني زيركي، پاسخ دهيد پاسخ پاك! (نك : اسماعيل

 āmēnپس از فعل دو بار تكرار شده و در جملة دوم واژة   kādūšدر جملة نخست واژة 
اند و هـر يـك دو   وطپيش از فعل دوبار آمده است. اين دو واژه از لحاظ معنايي به هم مرب

هجا دارند. به اين ترتيب با عبارتي متقارن روبروييم كه در آن قلب نحوي روي داده اسـت.  
  شد.ها در هردو جمله يكسان بود، عبارت مسجع مياگر چينش واژه

 (سرود نفس زنده) : garīw-žīwandagīg bāšāhج) يك سرود پهلوي اشكاني، به نام 

drōd bawāh abar tu garīw, ud amāh-iž bawāh drōd (au,1 : 105). 
  ).225نيز باد درود! (نك : همان :  مااي نفس، و بر  تودرود باد بر 

آغاز شده و جملة دوم با وارونة آن يعنـي عبـارت    drōd bawāhجملة نخست با عبارت 
bawāh drōd  پايان پذيرفته است. در اين دو جمله دو ضمير شخصي منفصلtu  وamāh   بـا

  اند.هم قرينه
  : اشكاني پهلوي سرود چ) يك

bōžād buxtagān, andraxtagān andrēnǰād (bk,1 : 118). 

  ).247محكوم شدند(نك : همان :  محكومان، بختگانبوختند 
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در اين نمونة شاذ كه فعل جملة نخست در آغاز آن و فعل جملة دوم در پايـانش آمـده   
يگر متضّاداند. ضمن اينكه هر يك از اين دو جمله دو است، دو فعل از لحاظ معنايي با يكد

اند و خود متضّاد يك اشتقاقواژه بيشتر ندارد : فعل و مفعول. اين دو مفعول با فعل خود هم
 ديگرند.

رود اين يك نمونة درخشان از به كار بستن قلب نحوي در عبارتي متقارن به شمار مـي 
  كه به جناس اشتقاق نيز آراسته است.

 ، به زبان فارسي ميانه :»پرستاننوشتة جدلي بر ضد بت«يك ح) 

ud abar nām ī kadag, yazdān was bawēnd, dawēnd wasān (dl,5 : 182). 

  د بسياران. دون، بوندو بر نام كده، ايزدان بس 
شـود. پـيش از فعـل    پذيرد و جملة دوم با فعل آغاز مـي جملة نخست به فعل پايان مي

آمده، كه به تقـارن دو جملـه    wasānو پس از فعل جملة دوم واژة  wasاژة جملة نخست و
 انجاميده است.

  شد.ها در هر دو جمله يكسان بود، عبارت مسجع مياگر چينش واژه
 خ) يك سرود پهلوي اشكاني، دربارة شاهزادة تاريكي و دوزخ :

wazēd pad bāzūr wādēn aβδēn o pad parrag snāžēd  čawāγōn ābēn (am,3 : 96). 
پرهّ شنا كند چو آبين (=آبزي) (نك : همان :  بهبال به آيين بادين (=پرنده)،  بهپرواز كند 

212.(  
  شد.ها در هر دو جمله يكسان بود، عبارت مسجع مياگر چينش واژه

  راني) :(سرود مغ mwqr՚nyg bāšāد) يك سرود پهلوي اشكاني به نامِ 
اي از پس هم آمدند كه جملاتشان بـه  لب دو عبارت چهار جملهدر اين نمونة بسيار جا

اند. جملات نخسـت دو عبـارت مضـمون و سـاختي مشـابه      ترتيب با يكديگر قابل مطابقه
 ها درآنها متفاوت است :دارند، اما چينش واژه

  جملة نخست عبارت نخست : موصوف + صفت + فعل اسنادي.
  ادي + موصوف.جملة نخست عبارت دوم : صفت +فعل اسن

جملات دوم و سومِ دو عبارت نيز مضمون و ساخت مشابه و چيـنش متفـاوت دارنـد.    
اند. در هردو عبارت فعل جملـة دوم در پايـان و   آغاز شده cēجملات دوم هردو عبارت با 

فعل جملة سوم در آغاز آمده است. در هـردو عبـارت جمـلات دوم و سـوم يـك جملـة       
  ها متفاوت است.نش واژهواحدند كه در آنها تنها چي
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پذيرد، حال آنكه در جملة چهارمِ عبـارت  جملة چهارمِ عبارت نخست به فعل پايان مي
 امده است. kuدوم فعل در آغاز جمله پس از 

 abžīrwānag išnōhrag hēm, čē až bābēl zamīg wisprixt hēm. wisprixt hēm až zamīg 

bābēl, ud pad rāštīft bar awištād hēm. srāwag hēm abžīrwānag, če až bābēl zamīg franaft 

hēm. franaft hēm až zamīg bābēl,ku xrōsān xrōs pad zambūdīg (cv,21 : 162). 

  شاگرد سپاسگزارم،
  .شكفُتم از زمين بابلِ، كه از بابلِ زمين شكفُتم

  و به دروازة راستي ايستادم.
  جوان شاگردم،

  .پيش رفتم از زمين بابلِ كه از بابلِ زمين پيش رفتم،
  ).314كه خروشم خروش بر زمين (نك : همان : 

  ذ) يك سرود پهلوي اشكاني :
srēšišn čē andēšišn kirbag ud bazag wižēhā, ud wiwadā ēw až bidān (az,1 : 109). 

  )231يكي را از دگري! (نك : همان :  تميز ده، و آموزآميزشِ انديشة كرفه و بزه را 
  » :ها (ديوان بزرگ)ايزد و آرخنُنريسه«سرود پهلوي اشكاني، دربارة  ر) يك

padmōžēd harwīn dīdan o pad was bāwag āžayēd  (ao,5 : 99). 

  ).215باز زاده شود (نك : همان :  به بس دانه، همه ديدار (چهره)پوشد 
 ز)  يك سرود پهلوي اشكاني، در ستايش پدر بزرگي :

ālif naxwēn tu xwadāy, ud tā istomēn pad tu angad o ud būd ispurr tu  kām kirbag 

(ak,2 : 94). 
ت! (نـك :    شد، و انجاميدالف نخستين تو(يي) خداي! و تاء پايان به تو  كامل كرفة كامـ

  ).208همان : 
عكس «اند. الاطراف يا تسبيغ در ادب فارسي مقايسه كردهاين صنعت را با صنعت تشابه

الاطراف، تسبيغ، قلب نحوي : بنيان اين صنعت بلاغي نيز مانند تكرار نحـوي  تشابهنحوي، 
هـاي تكـراري   سازي نحوي استوار است اما ترتيب اجزاي نحـوي قرينـه در گـروه   بر قرينه

شود : مـن و او بـا هـم    گيرند؛ براي نمونه در تكرار نحوي گفته ميعكس يكديگر قرار مي
يگران درود گفتيم، من و او به پيشتاز آينده تاختيم. همان گونه كه بيرون رفتيم، من و او به د
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پيداست سه جملة قرينه ساختار مكررّ دارند : نهاد مكررّ + مفعول/وابستة فعلي/قيد مكان + 
اي قرار گيرند جاي اجزاي جمله در هر گروه عكس فعل. اما چنانچه اين سه جمله به گونه

: من و او با هم بيرون رفتيم، من و او به ديگران درود  دهدقبلي بشود عكس نحوي رخ مي
(مشتق از زبـان   chiasmusگفتيم، تاختيم به پيشباز آينده من و او. در بلاغت فرنگي صنعت 

سازي معكـوس اسـتوار اسـت. ... ايـن قسـم      يوناني به معني متقاطع) نيز بر اين گونه قرينه
  شود برابر است :راف (تسبيغ) خوانده ميالاطعكس نحوي با آنچه در بديع پارسي تشابه

  كنار هر از نسيمي سپار پي شد باغ ، به سپار پي شد باغ به بهار باد دوباره
  مرغزار. از پار نوايي چو آشكارا پار، شد چو آشكارا كنار شد هر از نسيمي

  از شعر معاصر با اندكي تصرفّ :
  چرخ يك گاري در حسرت واماندن اسب،

  خوابيدن گاريچي،اسب در حسرت 
  مرد گاريچي در حسرت مرگ.

  و در اين بيت :
 نتوان بريدن از سر كوي تو پاي مـا  توان بريددر پاي كوي تو سر ما مي

كه عكس نحوي با عكس لفظي همراه است. شايد بتوان اين صنعت را عكـس نحـوي   
  ).347- 346:  1385(به نقل از : داد » نيز ناميد

آيد. تصدير در لغـت بـه   الاطراف يكي از انواع تصدير به شمار ميتشابهدر ادب فارسي 
است. در ادب فارسي تصدير انـواع گونـاگون دارد كـه از     نوشتن عنوان و صدر نامهمعناي 
توان به ردالصدر إلي العجز، ردالعجز إلي الصدر، رد الابتداء إلي العجز، ردالصدر إلي آنها مي

- 67:  1386ض إلي لابتداء، و ردالعروض إلي العجز اشاره كرد (همـايي  العروض، ردالعرو
  ).77- 75:  1395، شميسا 72

الاطراف و آن وقتي است كه يكي از كلمات اواخر مصراع اول، در اوايل مصـراع  تشابه«
دوم و يكي از كلمات اواخر مصراع دوم در اوايـل مصـراع سـوم و يكـي از كلمـات آخـر       

  يل مصراع چهارم و قس علي هذا تكرار شود :مصراع سوم در اوا
ــت   ــروردة توس ــار پ ــار خ ــر به  اي خار درون غنچه خون كردة توست اي اب
 اي باد صبا ايـن همـه پـروردة توسـت     اي غنچه عروس بـاد در پـردة توسـت   

  (سلمان ساوجي).
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 گشتليلي ميدر دشت به جست و جوي  مجنـون بــه هــواي كــوي ليلــي در دشــت 
ــي ــي   م ــانش ليل ــر زب ــه ب ــت هميش ــي گش ــي م ــي ليل ــانش م ــا زب  گشــتگفــت ت

  (مشتاق اصفهاني).

در بيت اول و دوم عروض و ابتدا يكي هستند و علاوه بـر ايـن در بيـت دوم صـدر و     
  اند.عجز نيز يكسان

  الاطراف در يك بيت : تشابه
 مرا سزاست كه امروز نظم و نثر مراست به نظم و نثر كسي را گر افتخار سزاست

  (مسعود سعد سلمان).

  در شعر زير از رابعه صدر و ابتدا يكي هستند و عروض و عجز شبيه هم :
ــن     كاشـــك تـــنم بـــاز يـــافتي خبـــر دل ــر ت ــافتي خب ــاز ي ــم ب ــك دل  كاش

خراسـاني مستحسـن   چنان كه قبلاً اشاره شد تكرار (و از جمله انواع تصدير) در سبك 
است و در سبك عراقي تكرار به صورت جناس تام است و تصدير چندان معمـول نيسـت   

  يي همراه باشد :مگر آنكه با نكته
 چشم تـردامن اگـر فـاش نكـردي رازم     سرّ سوداي تو در سـينه بمانـدي پنهـان   

  (حافظ).

  ند.سرّ و راز ترجمة يكديگرست و هر دو با هم تناسب پنهان دار
ــامي   بيا به شام غريبان و آب ديـدة مـن بـين    ــة ش ــادة صــافي در آبگين ــان ب  بس

  (حافظ).

 ).78- 77:  1395شهر حلب در ساختن شيشه شهرت داشت (شميسا 

ا يكـي نيسـتند. در تشـابه     قلب نحوي و تشابه - الاطراف گرچه به هم شباهت دارنـد امـ

شود آيد در آغازجملة بعد تكرار ميپايان جمله مياي كه در الاطراف مانند قلب نحوي واژه
الاطراف بر خلاف قلب نحوي الزامـي در كـار   آيد. اما در تشابهمقوله با آن مياي هميا واژه

مقولـه كـه در ميـان عبـارت بهـم      هاي پيش و پس آن دو واژة تكراري يا همنيست كه واژه
كه ممكن است چنين باشد. براي نمونه در  اند، تكراري يا هم مقوله باشند. هر چندبرخورده

هاي ياد شده از مشتاق اصفهاني، مسعود سعد سلمان و رابعـه نـه تنهـا در پايـان     شاهد مثال
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مصراع نخست و آغاز مصراع دوم تكرار رخ داده، بلكه در آغـاز مصـراع نخسـت و پايـان     
ا  شود. به ديگر سخن هر قلب نحوي تشابهمصراع دوم نيز تكرار ديده مي الاطراف است امـ

 الاطراف معمولاً تكرار (و نه هـم الاطراف قلب نحوي نيست. ضمن اينكه در تشابههر تشابه
مقوله بودن) واژة پايان جملة نخست و واژة نخست جملة دوم مدنظر است، حال آنكـه در  

  قلب نحوي در بسياري از موارد هم مقوله بودن مورد توجه است.
اي در آغـاز قرينـة   تواند در نثر هم رخ دهد و آن تكرار سـجع قرينـه  الاطراف ميتشابه

  بعدي است. نمونه از قرآن كريم:
اللَّه نوُر اتاومضِ السَالأْرثلَُ وم ِشكْاَةٍ نوُرهَا كميهف احبصم احبصْي المةٍ  ف ةُ  زجاجـ  الزُّجاجـ
 لمَ ولوَ يضيء زيتهُا يكاَد غرَبْيِةٍ ولاَ شرَقْيةٍ لَّا زيتوُنةٍ مباركةٍَ شجَرةٍَ من يوقدَ دري كوَكبَ كأَنََّها

هسسَتم ناَر لىَ نُّوري نوُرٍ عدهي اللَّه ِنوُرهن لشاَء مي ِضرْبيو ثاَلَ اللَّهَلنَّاسِ الأْمل  ه  بكُِـلِّ  واللَّـ
ءَشي يمل35(نور ع.(  

َلامِالإْس وه ،يملالتَّس يملالتَّسو وينُ، هقْينُ اليقْاليو ويقُ، هديقُ التَّصدالتَّصو وه ،الإْقِرْاَر  الْـإقِرْاَرو 
وه ،اءَالأْد اءَالأْدو ولُ همْ120(نهج البلاغه، حكمت  الع.(  

 ميانة زردشتي به كار رفته است. براي نمونه :الاطراف در نثر فارسي تشابه

ud  ēn-iz ēdōn kū az frahang ī nēk xrad ī nēk bawēd ud az xrad ī nēk hōg ī nēk bawēd 

ud az hōg ī nēk xēm ī nēk ud az xēm ī nēk kunišn ī frārōn bawēd ud pad kunišn ī frārōn 

druz az gēhān be kard bawēd. 

ēn-iz ēdōn kū az frahang ī wad xrad ī wad ud az xrad ī wad hōg ī wad ud az hōg ī 

wad xēm ī wad ud az xēm ī wad kunišn ī abārōn bawēd ud kunišn ī abārōn rāy druz 

andar gēhān wēš (DK6.c49-50). 

اين نيز چنين است كه : از فرهنگ نيك، خرد نيك باشد و از خـرد نيـك، خـوي نيـك     
از خوي نيك، خيم نيك و از خيم نيـك، كـردار درسـت باشـد و از طريـق كـردار        باشد و

  درست، ديو از جهان دور كرده شود.
اين نيز چنين است كه : از فرهنگ بد، خرد بد و از خرد بد، خوي بـد و از خـوي بـد،    
خيم بد و از خيم بد، كردار نادرست باشد و به سبب كردار نادرست، ديو در جهـان بيشـتر   

  ).227:  1394د (ميرفخرايي باش
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انـد و آن  در ادب فارسي صنعت ديگري هم هست كه آن را با قلب نحوي قياس كـرده 
 صنعت طرد و عكس است.

آوردن دو كلام است به صورتي كه منطوق اولي مفهوم دومي را تقرير كند و بالعكس. «
عر مصـراعي  طرد در لغت راندن است و عكس واژگونه كردن و در اصطلاح آنست كه شـا 

گويد كه به تقديم و تأخير هر شطري از آن مصراع ديگر پديد آيد و به همين طريق شعر را 
به اتمام رساندَ و اين نزديك به معكوس است الاّ آنكه در معكوس كلمه به كلمـه واژگونـه   

  ).763: 1368گردد (رادفر شود و اينجا شطر شطر از مصراع معكوس ميمي
صنعتي لفظي است كه در آن گوينده كـلام خـود را در دو بخـش (و    در اصطلاح بديع 

اگر شعر است در دو مصراع، يا در دو پاره از يك مصراع) چنان بيـاورد كـه برخـي از    
جايي اگـر  اجزاء يكي در ديگري تكرار شود، يا جاي آنها تغيير يابد. اين تكرارا يا جابه

كند؛ اما، اگـر تغييـري در   تر ميرا آراستهتر است و آن معني كلام را تغيير دهد پسنديده
: 1393دهندة ضعف و سستي طبع مؤلفّ است. (سـعادت  معناي آن حاصل نكند نشان

492(  

اند، يكي از صنايع لفظي بديع است؛ طرد و عكس كه آن را تبديل و عكس تنها نيز گفته
  :مثالش .تكرار كنندبدين قرار كه مصراع اول را با تقديم و تأخير كلمات در مصراع دوم 

 آن نگــار دلســتان بــر ســرو دارد بوســتان بوســتان بــر ســرو دارد آن نگــار دلســتان
 بر صنوبر بس عجب باشد شكفته گلستان گلستان باشد شكفته بر صنوبر اي عجـب 

  )73:  1386(ذوالفقار شيرواني). (همايي 

  دهند :ممكن است اين تبديل را در يك مصراع انجام «
ــري    ــوانيم پيـ ــر جـ ــد بـ ــره شـ  قــار شــد شــير و شــير شــد قــارم      چيـ

  )80:  1395(به نقل از شميسا » (مسعود سعد سلمان).

  پارسي عكس باشگونه كردن باشد و شعرا عكس مثال اين بيت را خوانند:«
 پســــري چابــــك چابــــك پســــري بهــــــــــري دارم دارم بهــــــــــري
ــود   ــز نبـــ ــز هرگـــ ــود هرگـــ ــري   نبـــ ــون او دگـ ــون او چـ ــري چـ  دگـ
ــا  ــردم بخطـــ ــردم كـــ ــا كـــ ــفري   بخطـــ ــي او ســ ــي او بــ ــفري بــ  ســ

 ).86: 1362(رشيدالدين وطواط » 
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چو الفاظ «البلاغه طرد و عكس را به چند دسته تقسيم كرده است: رادوياني در ترجمان
خوانند. و بود كه  و كلمات بيت را بازگرداندند و لفظ اول را لفظ آخر گردانند آن را عكس

اين عمل اندر همة بيت بود، و بود كه اندر همة مصراع باشد. و اين عمل چو اندر بيت بود 
كامل خوانند، و چو اندر مصراع بود آن را مخرج خوانند،يعني كه ناتمام. و نكوتر آن كامـل  

اين آن بود باشد. و عكس كامل و مخرج بر دو قسم است: و يك قسم را متهادي خوانند، و 
كه معني الفلظ برنگردد به باز گردش؛ و ديگري را مجري خوانند، و اين آن بود كـه معنـي   

  ).96: 1949ديگر گردد (رادوياني 
هـا تكـرار شـود و در ايـن     در قلب نحوي ممكن است يك جمله با چينش وارونة واژه

كه با كنار هـم   موارد با صنعت طرد و عكس فارسي يكي است، اما قلب نحوي در مواردي
ها پديد آيد، هيچ ارتبـاطي بـا   نشستن دو جملة متقارن (و نه تكراري) با چينش وارونة واژه

هـاي اصـطلاحات ادبـي بـر ايـن      طرد و عكس ندارد. ضمناً بايد توجه داشت كـه فرهنـگ  
هـا (طـرد و عكـس    موضوع اتفّاق نظر ندارند كه تكرار يك جمله بـا چيـنش وارونـة واژه   

اق قلب نحوي به شمار آيد. براي نمونه كـدن طـرد و عكـس را در مـدخلي     فارسي) مصد
  جداگانه ذكر كرده است :

ها در بندهاي پياپي بـا  طرد و عكس (يوناني : تغيير يا دگرگوني متضّاد) : از تكرار واژه
هـاي  چينش دستوري وارونه است. مانند اين عتبارت از دكتر جانسون در يكي از مقاله

  او : ولگرد
It ought to be the first endeavourof a writer to distinguish nature from custom, or 

that which is established because it is right from that which is right only because it is 

established. 
آنچه  اين بايد نخستين كوشش نويسنده باشد كه طبيعت را از سنتّ باز شناسد، و يا

 آنچه كـه درسـت اسـت چـون تثبيـت شـده.      را كه تثبيت شده چون درست است، از 
)Cuddon 2013 : 42-43.(  

اند. تعريف شپلي هاي خود نياوردههاي فرهنگآبرامز و شيپلي اين صنعت را در مدخل
دهـد كـه او صـنعت طـرد و عكـس را      از قلب نحوي (كه نقل كرديم) به روشني نشان مي

  آورد. در ابتداي مقاله اين نظرات را ذكر كرديم.نحوي به شمار مي زيرمجموعة قلب
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دهد كه او نيز طـرد و عكـس را از   هاي خوندا از قلب نحوي در ودا نشان ميشاهدمثال
داند. اگر قلب و نحو را از مصاديق قلب نحوي به شمار آوريم بايد مصاديق قلب نحوي مي

  هر قلب نحوي طرد و عكس نيست.گفت هر طرد و عكس قلب نحوي است اما 
  

  گيري نتيجه .3
هـا  شوند اما در چينش واژههاي دستوري تكرار ميها و ساختدر صنعت قلب نحوي واژه

هاي فارسي دهد. اين صنعت در متون ودايي، اوستاي قديم و جديد، كتيبهدگرگوني رخ مي
متون پهلوي اشكاني و فارسي  اي، وباستان، متون فارسي ميانة زرشتي، پهلوي اشكاني كتيبه

ميانة مانوي به كار رفته است. در بديع فارسي هيچ اصطلاحي نيست كه بتوان آن را معـادل  
الاطراف (تسـبيغ) و طـرد و عكـس (عكـس و     دقيق قلب نحوي دانست. دو صنعت تشابه

صـراع  اي در پايان جمله يا مالاطراف واژهاند. در تشابهتبديل) با صنعت قلب نحوي مربوط
مقولـه بـا آن   اي هـم شود يا واژهآيد كه در آغاز جمله يا مصراع بعدي تكرار مينخست مي

الاطراف از اين جهت با قلب نحوي شباهت دارد اما بر خلاف نحو قلبي در آورند. تشابهمي
الاطراف الزامي نيست كه واژة پايان جمله يا مصراع دوم تكرار واژة آغازي جملـه يـا   تشابه
ا هـر    مقوله با آن باشد. پس هر قلب نحوي تشـابه ع نخست و يا هممصرا الاطـراف دارد امـ
الاطراف معمولا بـر بنيـاد تكـرار    الاطراف لزوماً قلب نحوي نيست. ضمن اينكه تشابهتشابه

ها از لحاظ نحوي اما در قلب نحوي تكرار و تناسب نحوي هر مقوله بودن واژهاست نه هم
هـا را در بـر   و عكس تنها تكرار جمله يا مصراع با چينش وارونة واژه دو مدنظر است. طرد

هـا  نشيني عباراتي غيرتكراري با تناسب نحـوي و چيـنش وارونـة واژه   گيرد و شامل هممي
شود. پس طرد و عكس همواره قلب نحوي است اما هر قلـب نحـوي طـرد و عكـس     نمي

در ادب ايراني از دوران باستان تا نو توان گفت صنعت قلب نحوي نيست. به اين ترتيب مي
(فارسي دري) استمرار و توالي داشته است اما در بديع فارسي اصطلاحي وجود نـدارد كـه   

 دقيقاً معادل آن باشد.

 ها :نوشتكوته

ĀV : Ātharva Vedā 

AYZ : Ayādgār ī Zarērān 

DK : Dēnkard  

DNb : Darius, Naqš-i-Rustam, B 
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HDM : Handarz ī dānāgān ō mazdēsnān 

HWF : Handarz ī Wehzād ī Fārrox-Pērōz 

ṚV : Ṛg Vedā 

ŠKZ : Šābuhr-Ka’be-yi-Zardušt 

Vd : Vandīdād 

Y : Yasna 

Yt : Yašt 
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